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گرینویچ

تمساح به جای سلاح
 

در جریان نزاع بين دانش آموزان مدرســه در دورن 
ساویت، جاکارتای شرقی، یکی از مجرمان سعی کرد 
از یک تمساح کوچک به عنوان سلاح استفاده کند. 
پليس دانش آموزان مظنون به دست داشتن در نزاع 
را دستگير کرد. رئيس پليس تأیيد کرد که یکی از 
دانش آموزان درگير یک تمساح کوچک آورده است. 
گفته می شود تمساح کوچک متعلق به مدرسه است، 
اما از نوجوان خواسته شد که از این حيوان مراقبت 
کند. این حادثه در یک ویدئو در فضای مجازی منتشر 
شد. پليس سلاح های تيز دست ساز و کروکودیل های 

کوچک را به عنوان مدرک کشف و ضبط کرد. 
پليس اطمينان داد که در این نزاع هيچ آســيب یا 
تلفات جانی نداشــته و تمساح کوچک توسط یکی 
از عاملان به اداره محيط زیســت جاکارتای شرقی 

تحویل داده شده است.

نظرسنجی برای حال خوب

يک ستون مذاب در مريخ
 

ســتون بزرگی از ســنگ مذاب زیر دشت های شــمالی مریخ 
کشف شــده اســت و دانشــمندان باور دارند که ممکن است 
حاوی عناصــر مورد نيــاز ميکروب هــای بيگانه برای رشــد 
کردن زیر ســطح باشــد. بيانيه ای که توســط دانشــمندان 
 آزمایشــگاه قمــری و ســياره ای »دانشــگاه آریزونــا«

 )UArizona( منتشر شد، حاکی از این است که این نوع سنگ ها 
متان و هيدروژن توليد می کنند. حيات ميکروبی امروزی می تواند 
از متان و هيدروژن به عنوان انرژی استفاده کند. این گروه پژوهشی 
خاطرنشان کردند که ميکروب های روی زمين، در محيط های 
مشابه رشــد می کنند و معتقدند که ممکن اســت در مریخ نيز 
همين گونه باشد. این ســنگ مذاب علاوه بر اینکه پناهگاهی 
برای زندگی است، می تواند نشانگر این باشد که چرا مریخ لرزه ها 
 در نزدیکــی این منطقه موســوم به »گوداله های ســربروس« 
)Cerberus Fossae( شناسایی شــده اند که خانه مجموعه 
آتشفشــانی »هامونه اليســيوم« )Elysium Planitia( است. 
مریخ به عنوان یک زمين سرد و عقيم درنظر گرفته می شود که 
ميلياردها سال پيش مرده است، اما این پژوهش جدید، شواهد 
بيشــتری ارائه می دهد مبنی بر اینکه مریخ، بسيار زنده است. 
لرزه ها و فوران های آتشفشانی زیر سطح ساکت و فریبنده مریخ 

در حال وقوع هستند.

نجات جان با روبات جراح
 

جراحان بيمارستان سلطنتی گلاستر شایر از یک روبات جراح 
به نــام »ورســيوس« )Versius( برای انجــام عمل جراحی 
ازوفاژکتومی برای برداشتن تومور 5/8ســانتی متری از گلوی 
بيماری بــه نام مارتيــن نوجنت اســتفاده کردنــد. این عمل 
جراحی در نوع خــود برای نخســتين بــار در بریتانيا صورت 
گرفت و باعث نجات جان این مرد 61 ســاله شد. ازوفاژکتومی 
عمل جراحی برای برداشــتن بخشــی یــا کل مجــرای بلع 
و ســپس بازسازی آن با اســتفاده از بخشــی از یک اندام دیگر 
اســت. عمل انجام شده توســط روبات نوعی جراحی با حداقل 
دسترســی بود کــه برش های کوچک تــری ایجــاد می کند 
 و عــوارض، جای زخــم و درد پس از عمــل را کاهش می دهد. 
 CMR Surgical که این جراح روباتيک را توليد می کند، این 
دستگاه را در وب سایت خود اینگونه توصيف می کند: »مجموعه 
ابزارهای کاملا ظریف، همراه با دید 3 بعدی HD بهبود یافته، به 
جراحان دقت بالایی در هنگام انجام مراحل پروسيجری پيچيده 

یا عمل در شرایط سخت را می دهد«.

فراغت...   شرکت واگن سازی متروی تهران / عكس:  همشهری- محمد عباس نژاد اول آخر

سفر رفتن به هر دليلی- حالا 
می خواهد تفریحی باشــد یا 
سياحتی و حتی کاری- هزینه 
زیــادی دارد. مخصوصا حالا 
که هزینه ها چند برابر شــده و 
قاعدتا دیگر مســافرت، جزو 
اولویت خانواده ها نيســت. از 
آنجا که صنعت گردشگری به 
همين ســفر   ها وابسته است، 
ایــن صنعت در کشــور ما در 
حال پيشرفت است، سازمان 
گردشــگری وزارت ميــراث 
فرهنگی طرحــی را اجرایی 
کرده که می تواند به خانواده ها 
کمک کنــد، راحت تر ســفر 
کنند. در این طرح تسهيلاتی 
برای مســافرت درنظر گرفته 
شــده و افراد می توانند برای 
این منظور وام دریافت کنند. 
آنهایی که امــکان اینکه یک 
دفعــه هزینه ســفر را بدهند 
ندارند اما اگر شــرایطی برای 
آنها فراهم شود که این هزینه 
را پرداخــت کنند، به ســفر 
می رونــد، می توانند برای این 
منظور تســهيلاتی که درنظر 
گرفته شده اســت را بگيرند و 
قسطی مسافرت کنند. معاون 
گردشــگری وزارت ميــراث 
فرهنگــی گفــت : در تلاش 

هستيم تا این امکان برای همه 
مردم فراهم شود. ممکن است 
این طرح در مرحله آزمایشی 
موفق باشــد اما وقتی عمومی 
می شــود موفق عمــل نکند. 
وضعيت مالی مردم به گونه ای 
است که شاید سفر در اولویت 
آنها نباشــد. ممکن است این 
طرح از نظر چرخشی در سطح 
کلان نتواند توفيقی که مورد 
انتظار اســت را برآورده کند 
اما اشکالاتی که در طرح های 
قبلی بــوده را تا حــد امکان 
برطرف کرده ایم. پيش از این 
نيز بارها درباره وام های سفر یا 
تسهيلات سفر طرح هایی اجرا 
شده بود که به مشکل برخورد 
کرده و موفــق نبودند. این بار 
طرح را در سکوت اجرا کردیم 
تا بدانيم چطور باید مشکلات 

آن را حل کرد.
خلاصــه  اینکــه ایــن طرح 
می توانــد مســافرت   را بــه 
اولویت های اوليــه خانواده ها 
بازگرداند و صنعت گردشگری 
را هم یک تکانی بدهد. احتمالا 
جزئيات بيشــتر و اینکه طرح 
قرار اســت به چه شکلی اجرا 
شــود هم در روزهــای آینده 

اعلام می شود.

فرهنگ و زندگي

تفريح با شرايط

تقويم/ سالروزعدد خبر

 جاری مثل هامون

»می خواهم عینكی به چشمش بزنم که حالت صورتش را 
حسابی مزخرف کند«؛ مهرجويی اين جمله را بعد از بالا 
و پايین کردن همه عینک های مغازه تحويل عینک فروش 
می دهد و آخر ســر هم با عینک فروش بــه اين نتیجه 
می رسند که عینک خود خســرو شكیبايی برای نقش 
 هامون »مزخرف ترين چیز ممكن« اســت و اين از نظر 
مهرجويی يعنی مناسب ترين. اين شیوه مردی است که 
سال هاست پای فیلم هايش نشسته ايم و با خاطرات آدم ها 
و فضاهايش زندگی کرده ايم؛ مردی که می خواهد هر چیز 
را که دوست دارد، فیلم کند. حالا آن چیز می تواند کار 
سلینجر و ايبسن باشد يا کار مرادی کرمانی. اين مرد مو 
فرفری با آن بارانی های بلند و شال گردن های3-2متری، 
هم»عباس آقا سوپرگوشــت« )اجاره نشین ها( را خلق 
می کند و هم »لیلا« را. شما را به خدا نگاه کنید، اين فاصله 
را کدام ذهن می تواند پر کنــد؛ از آن مرد هپلی قصاب 
گرفته تا اين زن معصوم و صبور؟ ذهن يک فارغ التحصیل 
فلسفه از دانشگاه U.C.L.A آمريكا يا ذهن يک شیفته 
سفره ايرانی و مراودات خانوادگی؟  داريوش مهرجويی که 
»الماس 33«، »آقای هالو« و »پستچی« و »دايره مینا« را 
می سازد، »بمانی« و »درخت گلابی« و »مهمان مامان« و 
»سنتوری« و »لامینور« را هم می  سازد. مراد »هامون« اش 
)علی عابدينی( »ذن و فن نگهداری موتورسیكلت« را 
توصیه می کند و می گويد: »بخونش، واسه مزاجت خوبه!« 
و داداشــی »پری« اش زير لب »و ما ارسلناك الارحمه 
للعالمین« را زمزمه می کند. شايد هیچ کس به اندازه اين 
مرد آشفته دوست  داشتنی، شبیه حمید هامون نباشد و 
شايد بعد از آن شبیه پری و صفا و اسد و محمود )درخت 
گلابی(. شايد برای همین اســت که حتی جوراب های 
هامون هم جوراب های خود مهرجويــی بوده، رخت و 
لباس ها و کیف و باقی متعلقــات )البته غیر از عینک( 
هامون، همه شان مال خود مهرجويی بوده؛ همه آنهايی که 
اين ور و آن ور و حتی در خانه می پوشیده. شايد مهرجويی 
هامون را در لباس و هیأتی جز سر و شكل خودش تصور 
نمی کرد. و بعد آن آخر آخر آخر کار، دستی که قرار است 
دست علی عابدينی باشد )البته در پشت صحنه دست 
خود مهرجويی است(، از داخل قايق به طرف دست هامون 
دراز می شــود و اين مهرجويی -که همیشه دنبال يک 
منجی، يک ورد، يک مراد و يک چیزی بوده که »بیاويزد 

قبای ژنده خويش را«- هنوز برای ما فیلم می سازد.

حافظ

روشن از پرتوِ رويت نظری نیست که نیست

مِنَّت خاك درت بر بصری نیست که نیست

»آخر هفته کجا بریم؟« این 

نگاه
ســؤال خيلی از جوانان و 
نوجوانانی است که دلشان 
می خواهد در روزهایی که 
تعطيل اند و از درس و مدرســه و دانشــگاه 
خلاص، جایی برای تفریح و ســرگرمی پيدا 
کنند تا چند ساعتی را فارغ از غوغای جهان، 
با دوستان یا خانواده شان خوش بگذرانند. از 
آنجا که هميشه نمی شــود بار و بندیل سفر 
بست و به جاده زد، باید در همين شهر دود 
گرفتــه و شــلوغ خودمان دنبــال جاهای 
تفریحی باشــيم. احتمالا در ذهن تان چند 
جایی هم نقش بســته؛ دربند، بــام تهران، 
دریاچه چيتگر، باغ کتــاب و... اما واقعيتش 
این است که تعداد مراکز تفریحی تهران به 

نسبت جمعيت ساکن و شــناور آن، خيلی 
خيلی کم اســت و نمی تواند همــه به ویژه 

نسل های جدید را راضی کند.
مسئولان ستاد گردشگری شهرداری تهران 
هم این را فهميده اند و بــه همين دليل هم 
اعلام کرده اند که می خواهنــد از افراد دهه 
80 و 90  تهران درباره انتظاراتشان از مراکز 
گردشگری و تفریحی نظرسنجی کنند. قبل 
از آن هم تصميم دارند که تعداد مسيرهای 
کوهســتانی تهران را افزایش دهند چرا که 
هم اکنون تهران دارای 4 مسير کوهستانی 
و چند مســير روددره اســت که با افزایش 
آنها، جوانان نه تنها تفریح می کنند بلکه یک 
جورهایی ورزش هم به حســاب می آید و به 
قول مسئولان ستاد گردشگری شهرداری، 

ســلامت گردشــگری هم تأمين می شود. 
ضمن اینکه این ستاد در نقاط مختلف تهران 
قرار است »تم پارک ها« و »شهربازی ها« را 
هم افزایش دهد. بعد از آن هم همانطور که 
قبلا ذکرش رفت، در راســتای نيازسنجی 
از جوانان و نوجوانان دهه هــای 80 و90 با 
همکاری مناطق 22 گانه جلساتی به صورت 
پهنه ای با این نسل جوان برگزار می شود و با 
استفاده ازخواسته ها، نظرات و پيشنهادات 
آنها برای ارتقای صنعت گردشگری محلات 
و شــهر تهران اقدام خواهد شــد. این اقدام 
شهرداری می تواند بچه های نوجوان و جوان 
را از کوچه هــا و پارک ها و قليان ســراها، به 
مراکــز تفریحی ســالم بکشــاند و خيال 

خانواده ها را هم تا حد زیادی راحت کند.

ســرعت و سهولت 
حرکت همــواره 2 
شاخص مهم برای 
سفر بوده اســت. بنابراین کم نيستند افرادی 
که اگر امکان آن فراهم شود، مسافت  کوتاه بين 
2 شهر را هم با هواپيما سفر می کنند اما کشور 
فرانســه با اعلام طرح جدید خود، فرصت این 

هواپيمابازی! را از شهروندان خود گرفته است.
براین اساس، فرانسه پرواز بين شهرهایی را که با 
قطار کمتر از 2ساعت و نيم فاصله دارند، متوقف 
خواهد کرد. دراین طرح که به تأیيد کنوانسيون 
اروپا نيز رســيده، پروازهای داخلی کوتاه مدت 
متوقف شده و اســتفاده از قطار جایگزین آن 
خواهد شد. این تغيير در راستای قانون اقليمی 
2021ميلادی کشور فرانسه است که نخستين 
بار توسط شهروندان فرانســه درباره آب و هوا 
پيشنهاد شده بود. ماجرا به پرواز هواپيماها ختم 
نمی شود. فرانسه استفاده از جت های خصوصی 
برای سفرهای کوتاه مدت را نيز به منظور سبزتر 
و عادلانه تر شدن حمل ونقل عمومی به زودی 
متوقف خواهــد کرد.»کلمان بــوون«، وزیر 
حمل ونقل فرانسه می گوید: این کشور نمی تواند 
اســتفاده ابرثروتمندان از هواپيمای شخصی 
را تحمل کند؛ درحالی که مردم برای مقابله با 
بحران انرژی و تغييرات آب و هوایی دســت و 
پنجه نرم می کنند. زمانی که این طرح نخستين 
 )UAF( بار توسط اتحادیه فرودگاه های فرانسه
 و شعبه اروپایی شورای بين المللی فرودگاه ها 
)Europe  ACI( مورد اعتــراض قرار گرفت. 
به دنبــال آن، کميســيون اروپــا، تحقيقات 
گسترده ای را در راستای بررسی امکان اجرای 
طرح فرانســه آغاز کرد. در مقررات حمل ونقل 
کشــورهای اروپایی این قانون وجود دارد که 

یک کشــور عضو اتحادیه اروپا درصورتی که 
مشکلات زیســت محيطی جدی وجود دارد 
می تواند از حقوق ترافيک را محدود کرده و یا 
بعضی از قوانين را تغيير دهد؛ البته این درحالی 
است که ســایر روش های حمل ونقل خدمات 
رضایت بخشــی را ارائه دهد. به ایــن ترتيب با 
اعلام نهایی اجــرای این طــرح در روز جمعه 
توسط کميسيون، کشور فرانسه می تواند طرح 
موردنظر را به اجرا گذارد. این طرح3 ســال به 
اجرا درآمــده و پس از آن بایــد ادامه یا توقف 
آن به رای گيری گذاشته شــود. به گفته وزیر 
حمل ونقل فرانسه، اجرای این طرح گام بزرگ 
و مؤثری در راستای سياست های توقف انتشار 
گازهای گلخانه ای است. طرح ممنوعيت پرواز 
زیر 2 ساعت ونيم در نخســتين مرحله برای 
3 مسير شــامل، پاریس، اورلی و نانت، ليون و 
بوردو به اجرا گذاشته خواهد شد. به این دليل 
که در این مسيرها جایگزین های ریلی واقعی 
وجود دارد. درصورتی که خدمات ریلی بيشتر 
و بهتری ارائه شود، مسيرهای بيشتری شامل 
پاریس، شــارل دوگل، ليون و رن اضافه شده 
و سپس ســفرهای بين ليون و مارسی نيز به 
این طرح اضافه شــود. طرح ممنوعيت پرواز 
جت های خصوصی نيز از آنجا ناشی شده است 
که براساس گزارش حمل ونقل و محيط زیست 
اروپا در بخش ســوخت پاک )T&A( نشــان 
داد که جت های خصوصی 14برابر بيشــتر از 
پروازهای تجاری در هر مایل ســفر و 50برابر 
بيش از قطارها آلودگی ایجاد می کنند. این را 
به هزینه مصرف سوخت نيز اضافه کنيد. برای 
مثال جت متعلق به »استيون اسپيلبرگ«، در 
2 ماه پس از ماه ژوئن، حــدود 117هزار یورو 

سوخت سوزانده است!

جهان نما

مهتاب خسروشاهی

اسماعیل کاداره

لطفا با قطار تشریف ببرید

علی الله سلیمی، نویسنده

روزی که چنــد کارگــر از طــرف کارخانه 
قاليشویی آمدند که آلونک های حاشيه جاده 
قدیم را خراب کنند تا محل جدیدکارخانه در 
خارج از بافت مسکونی و بيرون از شهر بنا شود، 
تقریباً همه ســاکنان قبلی آلونک ها پول  مثلا 
ملک  شــان را از صاحب کارخانه گرفته بودند 
و داشــتند آخرین باقی مانده های اثاثيه مانند 
خود را بــار وانت های قراضــه می کردند که 
به جای مشــابه دیگری در همان نزدیکی ها 
بروند. صاحب کارخانه بــا همه صحبت کرده 
بود کــه همگی پولی بگيرند و دســته جمعی 
به جایی مشــابه در همــان نزدیکی ها بروند 
و محــل اســتقرار آلونک های قبلــی را به او 
واگذار کنند که آنها را خــراب کند و جایش 
محل جدیــد کارخانه قاليشــویی را بنا کند. 
صاحبان آلونک  ها با یک حســاب سرانگشتی 
دیدند ضرر که نمی کننــد هيچ، تازه کلی هم 
سود می کنند. با آنکه موقع ساختن آلونک ها 
پولی برای زمين آن به کســی پرداخت نکرده 
بودند، حالا با گرفتــن پولی که قابل توجه هم 
بود، می توانســتند همان تجربــه قبلی را در 
زمين هــای خالی چند کيلومتــر آن طرف تر 
تکرار کنند. صاحب کارخانه هم می دانســت 
که زمين  محل استقرار آلونک ها از نظر قانونی 
به آلونک نشين ها تعلق ندارد و صاحب اصلی 
زمين کشاورزهایی هســتند که در آن حوالی 
کشــت و زرع می کنند و هر وقــت بخواهند 
می توانند ادعــای مالکيت بکننــد و زمين را 
پس بگيرند، اما فعلا نياز به این کار نمی بينند 
و زمين های حاشــيه جاده قدیــم را نادیده 
 گرفته اند، چون اگر هم بخواهند نمی شود کنار 
جاده قدیم که روزبه روز هم شلوغ تر می شود 
کشت و زرع کرد. با این حال، صاحب کارخانه 
برای اینکه کارش از اول و از اســاس قانونی و 
بدون خدشه باشد، رفته بود با گشت و گذار در 
همان حوالی صاحــب آن قطعه زمين مدنظر 
خودش برای بنا کردن محل جدید کارخانه را 
پيدا کرده و پيشنهاد خرید زمين را داده بود. 
مرد کشــاورزی که محل استقرار آلونک های 
حاشيه جاده قدیم بخشی از زمين کشاورزی او 
بود و دل خوشی هم از آلونک نشين ها نداشت، 
قبول کرده بود در مقابل دریافت مبلغ توافقی، 
زمين مورد نظر صاحب کارخانه قاليشویی را در 
اختيار او بگذارد تا برود کارهای قانونی را انجام 
دهد و کارخانه اش از داخل شهر که به بيرون 
از شهر و حاشيه جاده قدیم منتقل کند. مرد 
کشاورز فکر کرده بود با این کار، در واقع با یک 
تير دو نشان زده اســت؛ هم آلونک نشين های 
مزاحم و مفت نشين را از زمين و ملک قانونی 
خود بيرون کرده و هم پــول قابل توجهی از 
صاحب کارخانه دریافت کرده که می تواند بزند 
به زخم های زندگی اش کــه برای او غنيمت و 
فرصت طلایی محسوب می شد. فکر دیگری 
که قند در دل مرد کشــاورز آب می کرد این 
بود که با انتقال کارخانه به گوشــه ای از زمين 
کشــاورزی او، ارزش کل ملک او بالا می رفت 
و خدا را چه دیدی! شــاید زندگی ســخت و 
مشقت باری که داشت از این رو به آن رو می شد 
و همه اینها احتمالاتی بود که مرد کشاورز در 
تصورات خود مرور می کرد و حس خوشــی 
زیر پوستش جریان پيدا می کرد. اما این حال 
خوش مرد کشاورز چند سال بيشتر دوام نياورد 
و مرگ ناگهانی او ورق را برگرداند و روزی که 
چند مرد جوان درِ کارخانه قاليشویی را به صدا 
درآوردند و به نگهبان دمِ در گفتند با صاحب 
کارخانه کار دارند و کارشــان هم مهم است، 
ماجرای تازه ای شروع شد که پيش از آن قابل 
تصور نبود. نگهبان با صاحب کارخانه تماس 
گرفت. او در مسافرت بود و قول داد به محض 
بازگشــت، به کارخانه بياید و با مردان جوان 
دیدار و صحبت کند. بعد از بازگشــت صاحب 
کارخانه از مســافرت، او به محل کارخانه آمد 
و موقعی که مردان جوان بــا بازوهای ورزیده 
مقابل او نشستند و خودشان را معرفی کردند 
که بچه های آلونک نشين ها هستند و آمده اند 
پولی را که پدران شــان دریافت کرده اند پس 
بدهند و زمين آلونک شــان را پــس بگيرند، 
صاحب کارخانه اول گيج شــد، اما خيلی زود 
به خود آمد و با لحنی که تدبير و دوراندیشی او 
را به رخ مردان جوان می کشيد گفت:»اما من 
این زمين را از یک کشــاورز که مالک واقعی 
زمين اســت خریده ام و وکالت نامــه هم از او 
دارم.« نيشخند یکی از مردان جوان تنِ صاحب 
کارخانــه را لرزاند؛ موقعی کــه گفت: »حالا 
 آن مرد کشــاورز مرده و وکالت نامه شما هم

 باطل است.«

ورثه آلونک های حاشیه 
جاده قدیم

می پرسی چطور اینجا می افتند و 
از کجا می افتند؟ به عنوان فردی 
که سقوط کرده باید در جایگاهی باشی که این مطلب را بدانی! 
آنجا در پایتخت آدم هایی هستند که دست به حماقت هایی 
می زنند و بعد می پرسند چه بلایی سرشان آمده است. چرا و 
چطور اخراج شان کرده اند. همه مسير سقوط را می دانند. از بالا 
به پایين، و نه برعکس. هر چيزی که بيفتد، از بالا می آید. فقط 

ارواح مردگانند که بالا می روند....
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